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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢٢  اپريل٠١
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

ُيوسف  « ۀسورترجمه و تفسير  ُ«- )٤(  
  ١٣ ـ ١٢جزء 

  

ُيوسف «سورۀ  دارای يک صد و يازده ، در مکۀ مکرمه نازل شده» ُ

  .باشد  و دوازده رکوع میتآي

  

َنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ھذا القرآن وإن كنت  ُْ ُ ْ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َْ َ ََ ِ ِ ُّ

َمن قبله لمن الغافلين َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ﴿٣﴾ 

ھا را با وحی کردن اين قرآن بر  ما بھترين داستآن!) ای پيامبر(

نسبت به اين [ًکنيم، و مسلما توپيش از آن ازبی خبران  توحکايت  می

   )٣).(و آگاھی نداشتی(بودی ] بھترين داستان

معنی و  داستان را در لفظ خداوند متعال در اين سوره بھترين! ای پيامبر

کند؛ ھرچند قبل از فرود آوردن اين  و در شيوه و مبنی بر تو حکايت می

ر بوده و نسبت به آن ھيچ علم و قرآن، در زمرۀ غافلان از اين اخبا

  .رو که اين اخبار جز از راه وحی در دسترس نيست اطلاعی نداشته ای؛ از آن

ِنحن نقص عليک أحسن القصص « َ َ ََ َ َْ َ َ َْ ْ َْ َ ُّ ُ  به   پيشين را  امتھای  سرگذشت در باره»  را  داستان ما بر تو نيکوترين«! اى محمد: »ُ

  کنيم،   می اترين بيان بر توحکايتترين گفتار و نيکوترين زيب درست

َبما أوحينا إليک ھذا القرآن« ْ ْ ُْ ْ َ َ ٰ َ ََ ِ ٰ ْ َ ٰ   .گر از طريق اين قرآن و اين کتاب معجزه:  ِ

َو إن کنت من قبله لمن الغافلين «  َِ ِ ِ ِ ِ ِٰ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ ِ  ھرچند قبل از فرود آوردن اين قرآن، در زمرۀ غافلان از اين اخبارقصه :»)٣(َ

 و نسبت به آن ھيچ علم و اطلاعی نداشته ای وبه خاطرت ھم خطور نکرده و به گوشت نخورده بود؛ وداستان  بوده

  .اى و با خواندن و نوشتن بلديت نداشتی چون تو ناخوانده

 

  :»  القصص احسن«
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ر مورد  د مفسران) ی ئبھترين داستان سرا  ـ٢ھا ، ـ بھترين قصه١: ( تواند دارای دو معنا بوده باشد احسن القصص می

  : ناميده اند که»   القصص احسن«  سبب   سوره مبارکه را، بدين اين:  می نويسند که  القصص احسن

ھاست و در اين داستان، جھاد با نفس که  ـ داستان يوسف عليه السلام که از لحاظ فھم وحی قرآنی از معتبرترين داستآن

  .ياد شده است»   القصص احسن«لذا از آن به . شود بزرگترين جھاد است، مطرح می

 و   و زنان پادشاھان، بردگان، تاجران، مردان  و نيز سيرت   و فرشتگان  پيامبران، صالحان  حال  سوره؛ داستان در اينـ 

  . به بيان گرفته شده است ھا و مکرھای شان نيرنگ

از جمله . آورند و به سعادت می رسندعمل آمده است ، ايمان می  ی که در اين داستان ، ذکری از آن بهئـ تمام چھره ھا

 ی خود رائيوسف عليه السلام  به حکومت می رسد، برادران يوسف توبه می کنند، پدربزرگوار يوسف عليه السلام، بينا

 .شوند ھا به وصال و محبت تبديل می ھا و حسادت دوباره به دست می آورد، کشور از قحطی ، نجات می يابد، آزرده دلی

تان، مجموعه ای از اضداد در کنار ھم طرح شده اند؛ فراق، و وصال، غم و شادی، قحطی و پرمحصولی، ـ در اين داس

ی، پاکدامنی و اتھام ئوفاداری و جفاکاری، مالک و مملوک، چاه وقصر، فقر و غنا، بردگی و سلطنت، کوری و بينا

  . فرت وکوچ کردنی، گناه و بخشش، مريضی  و صحت، اقامت و مسائناروا بستن، زندان و رھا

و حاکميت اراده پروردگار با عظمت بر  يابد ی، و خلوت بيان میئ ـ داستان عاشقانه ای که در نھايت عفت ، پنھانی، تنھا

ھا مشاھده   آنۀسرنوشت شوم حسودان و نقشه ھای نقش بر آب شد. شود خوبی مشاھده میھمه چيز در اين داستان ب

. ت و شکوه پاکدامنی، پرھيزگاری،  و تقوا را در لابه لای سطورش مجسم می بينيمننگ و بی عفتی، عظم. شود می

ھا و روزھای يک زندانی بی گناه را در سياه چال زندان،  ی يک کودک کم سن و سال را در قعر چاه، شبئ تنھاۀمنظر

 آگاھی و ۀ وسيع که نتيجس و نااميدی و سرانجام عظمت و شکوه يک حکومتأتجلی نور اميد از پس پرده ھای تاريک ي

لحظاتی را که سرنوشت يک ملت با يک خواب پرمعنی . گذرد  امانت است، ھمه در اين داستان از مقابل چشم انسان می

 يک رھبر وزعيم  بيدار الھی از نابودی ۀشود و زندگی يک قوم و جمعيت در پرتو خبرگی و سياست مدبران دگرگون می

  .نجات می يابد

احسن «کار  رفته است ، به   يوسف عليه السلام  را به خاطر لطايفی که در اين داستان بهۀ از مفسران سورـ تعداد کثيری

عشق، عاشق و معشوق؛ حسد ورز و مورد حسد واقع شده؛ زندان و : نموده اند ، در آين داستان  مسمی» القصص

گان ، چھارپايان، مردان، زنان، ن، پرندآزادی، حاصلخيزی و خشکسالی، پاک دامنی، پيامبران، ابليسان، فرشتگا

 ، دانشمندان، نادانان، توحيد، تعبير خواب، سياست، ھمزيستی خانوادگی، حکومتداری ، شھادت کودکی درتاجران

  ....گھواره وغيره 

 کسانی ـ داستان يوسف عليه السلام  به شکلی که در قرآن  عظيم الشأن تذکر رفته است ، سراسر نشانه و پند است برای

در لابه لای اين داستان، عالی ترين مضامين اخلاقی و تربيتی نھفته . که گوش شنوا و چشم حقيقت بين و قلب پاک دارند

  .است

لکن بھترين داستان ! منعکس شده است، چرا بھترين داستان نباشد؟ به ده ھا درس بزرگ ديگر در آن اين داستان که ـ 

ست، مھم اين است که درشخصيت ما چنين لياقت ، شايستگی وخبرگی بايد ی کافی نيئبودن سرگذشت يوسف به تنھا

را سرمشق زندگی عملی  وآن. وجود داشته  باشد که بتوانيم اين ھمه درس بزرگ را در روح وروان خود جای دھيم

  اصل اين داستان ھمه گونه ارزشھای والای انسانی را در خود جمع کرده است؟.خويش قرار دھيم 

 ۀ عوامل سيادت و سروری حضرت يوسف عليه السلام ، ولايت خدا بر بندۀ به ما می فھماند که از جملـ اين قصه

ش  و استعانت از او و خويشتنداری ايشان از گناه بود، زيرا الله متعال   بردن يوسف به پروردگار با عظمتمؤمنش، پناه
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َو من يتق الله يجعل له مخرج«:فرموده است َْ َ َُ َ ْ ْ َ ََّ ِ َّ ُا و يرزقه من حيث لايحتسبْ ُِ َِ ْ ُْ َ ْ ْ ُ َ و ھركس كه ازالله متعال  (»  طلاق ٢ تآي. ً

  ).دھد را قرار مى) از ھر گونه مشكل(ى ئبترسد ، پروردگار باعظمت  براى او راه بيرون شدن و رھا

  

   :٣تشأن نزول آي

بی اکرم صلی الله عليه وسلم  نازل چون قرآنکريم بر ن:  حاکم و ديگران از سعد بن ابی وقاص روايت کرده اند- ۶١۶

ای رسول الله کاش برای ما : پس جماعتی از مسلمانان گفتند. گرديد، مدتی آيات آن را برای مسلمانان تلاوت کرد

ِالله نزل أحسن الحديث«: تکردی، در آن ھنگام آي داستانی بيان می ِ َ َ َْ َ ْ َ َّ َ ُ   .نازل گرديد) ٢٣: زمر(» ...َّ

کردی چه خوب  ای نقل می جمعی از اصحاب گفتند که ای فرستاده الله، اگر برای ما قصه: استابن ابوحاتم افزوده 

ْألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبھم «  :تآنگاه آي. شد می ُْ ُ ُ ُ َ ََ ْ َ َ َُ ََ َ ِ َِّ ِ ، ٣٢١٨ صحيح است، بزار -.( نازل شد) ١۶: حديد(» ... ْ

 از چند طريق از ۵۴۴» اسباب نزول«، واحدی در ١٨٧٨٩ی ، طبر٣۴۵ / ٢، حاکم ۶٢٠٩، ابن حبان ٧۴٠ابويعلی 

. اسناد اين به شرط مسلم صحيح است. عمرو بن قيس از عمرو بن مره از مصعب بن سعد از پدرش روايت کرده اند

  .).يدئ مراجعه فرما٨٠٣» زاد المسير«به حديث بعدی و به . حاکم اين را صحيح گفته و ذھبی ھم با او موافق است

شد برای ما قصه  ای رسول خدا چه می: ای گفتند عده: روايت کرده است)  رض(بن جرير از ابن عباس  ا- ۶١٧

ِنحن نقص عليک أحسن القصص« گفتی، آنگاه الله  می َ َ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ ُّ ُ َ  روايت کرده منقطع است، عمرو ١٨٧٨۶طبری .( را نازل کرد» َُ

 ٣٨۴۶» ابن کثير«به .  مرسل روايت کرده، اين اصح است به قسم١٨٧٨٧بازھم طبری . بن قيس ابن عباس را نديده

  .).مراجعه فرماييد

  

  :داستان حضرت يوسف عليه السلام 

سورۀ يوسف ادامه ) ١٠١:(تيابد  والی آي  مبارکه آغاز میۀ  اين سور۴:تاساس داستان زيبا  يوسف عليه السلام از آي

  .می يابد

يابد  ؛ اين    شروع و آغاز می۴ تترين داستان مشھور بوده از آيشيرين : »احسن القصص«نام   اين داستان که به

سرآغاز شگفت آفرين، مختصری است در رابطه با بخشھای زيبای داستان يوسف که ذھن و حضور ھر خواننده و 

  .کند چه که سرنوشت و فرجام امر است، جلب می شنونده را برای شناخت و دريافت آن

  !خوانندۀ محترم 

به بحث گرفته .  يوسف عليه السلام در دوران کودکی در کنار پدرش و خوابی که ديده بودۀ ـ قص١)  ۶ الی ۴( در آيات 

  :شده است 

َذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتھم لي ساجدينِإ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُُ ْ َْ َ َ َ َ َْ ََ ْ َ ََّ َ َْ َ ُُ ِّ ِ ِ َ ﴿۴﴾  

من يازده ستاره و آفتاب و ماه را در خواب )! بزرگوارم(ای پدر : چون يوسف به پدرش گفت)  است کهآن داستان اين(

  )۴.(ھا برايم سجده می کنند ديدم، ديدم که آن

که حضرت  تأويل اين خواب بعد از مدت طولانی، يعنی  بعد از مدت چھل سال، وآنھم در زمانی: مفسران می فرمايند که

  ].١٢/٢٣١شرح السنة، للبغوي . [دارۀ مصر را به عھده گرفته بود، به وقوع پيوستيوسف عليه السلام ا

  !خوانندۀ محترم

  .آغازوشروع داستان با رؤيا و پايان آن با تعبير آن، از بھترين روشھا براى نوشتن داستان و سناريو است
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َإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر« َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َ ُْ ْ ِّ ِ ِِ ِ ِِ ُ ُ َ ً كوكباَ َ  به ياد بياور وقتى که يوسف به پدرش، يعقوب فرزند اسحاق :»َْ

يازده ستاره از ستارگان آسمان را در خواب ديدم که . خوابى عجيب ديدم ! پدرجان:  گفت،فرزند ابراھيم عليھم السلام

  .در مقابل من سر سجده بر زمين نھادند

 الکريم،   ابن  الکريم  ابن  الکريم  ابن الکريم«:  عليه وسلم فرمودند الله صلی الله  رسول که :در حديثی شريف آمده است

  فرزند يعقوب  فرزند گرامی، يوسف  ، فرزند گرامی،  فرزند گرامی ،گرامی: ابراھيم   بن  اسحاق بن  يعقوب   بن يوسف

  .»  فرزند ابراھيم فرزند اسحاق

ٰو الشمس و القمر رأيتھم لی سا« ِ ْ ُْ ُ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ َجدين  ََّ ِ   . و در خواب نيز ديدم که آفتاب  و ماه با ستارگان براى من سجده بردند: »۴ِ

  .). ١٢/١۵١تفسير طبرى .(رؤيا در ميان آنان وحى بود: فرموده است که) رض( ابن عباس 

ين خواب را در وقتی که يوسف ا .يازده ستاره عبارت از برادران يوسف وآفتاب  و ماه والدينش بودند: اند مفسران گفته

 بين اين رؤيا و ديدار او با والدين و برادرانش در مصر چھل سال  و فاصله. ديده بود عمرش به دوازده سال می رسيد

  ..)٢/٢٣۴ صاوى بر جلالين ۀحاشي.( بود

  

  :يای ھای قرانیؤذکر ر

 :ملهھا به وقوع پيوسته، از ج ى نام برده كه حقيقت آنئھاى مختلف، از رؤياھا قرآن در سوره

 يازده ستاره و ماه و آفتاب بر او كه با رسيدن او به قدرت و تواضع ۀ رؤياى يوسف عليه السلام دربارۀ سجد:الف

 .برادران و پدر و مادر در برابر او تعبير گرديد

ً رؤياى دو يار زندانى يوسف كه بعدا يكى از آن:ب  .ھا آزاد وديگرى اعدام شد ِ

 .ِگاو لاغر و چاق كه تعبير به قحطى و خشكسالى بعد از فراخی شد ۀ رؤياى پادشاه مصر دربار:ج

.  عدد اندك مشركان در جنگ بدر كه تعبير به شكست مشركان شدۀ رؤياى پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم  دربار:د

 . ).۴٣سوره انفال، (

ّر تراشيده به مسجدالحرام كه با فتح مكه و  ورود مسلمانان با سۀ رؤياى پيامبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم دربار:ـھ

 . ).٢٧فتح، (زيارت خانۀ خدا تعبير شد 

  .).١٠صافات، . ( رؤياى حضرت ابراھيم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعيل:و

  

  : مبارکهتدروس حاصله از اين آي

   .باشند ّپدر و مادر، بھترين مرجع وبھترين تکيه گاه براى حل مشكلات فرزندان خويش می

ِيا أبت« َ ّ صميميت، رحمت و ۀپدران و فرزندان در خطاب به يكديگر، ودر صحبت به يگديگر بايد از کلماتی كه نشان: »َ

 . رندآعمل  شفقت است، استفاده به

  .عمل آرند ّوالدين به تعبيرخواب فرزندان خويش بايد توجه واھتمام خاص ، دقيق وفوق العاده به

ِيا أبت« َ دانست و لذا براى تعبير رؤيايش از پدر استمداد جست وطالب  ، تعبير خواب نمىءابتداحضرت يوسف در » َ

 .کمک شد

 .  ھاى دريافت حقايق است گاھى رؤيا وخواب ديدن، يكى از راه

ًمثلا آفتاب نشان پدر و ماه تعبير از مادر و ستارگان نشان برادران . (شوند شيا، نماد حقايق مىأدر فرھنگِ خواب، 

   ..)است
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ھاى برگزيده، به مقامى  انسان. ھاى رؤياى يوسف است ، از شگفتى)به صورت ھم زمان(ديدن ماه و آفتاب و ستارگان 

  .شوند ھا مى رسند كه مسجود ديگر انسان مى

  

  :رؤيای صادقه

ّاولين بحثی که در داستان حضرت يوسف . روزگار مھم را پشت سر گذاشتند حضرت يوسف در زندگی چند قسمت و

  :شود ماجرای رؤيای حضرت يوسف عليه السلام است ح میمطر

َإنی رأيت أحد «: فرمايد بخش اول آن می. توان به دو بخش تقسيم کرد  حضرت يوسف را مییياؤکه خواب يا ر اول اين َ ََ َُ ْ ِّ ِ

َعشر کوکبا و الشمس و القمر َ ََ َ ْ َ َْ َّ ً َ َْ َ ْرأيتھم« :ًجددا کلمهدر بخش دوم م.  من يازده ستاره و ماه و آفتاب را ديدم:»َ ُ ُ ْ َ  تکرار »َ

ْرأيتھم لی«: فرمايند شود و می می ُ ُ ْ َ ِ ساجدين َ شود بخش دوم خواب به بخش  گفته می. کنند  ديدم آنان را که بر من سجده می»ِ

  .جمعی در برابر حضرت يوسف سجده کردند. کنند ماه و ستارگان که سجده نمی. ّاول ارتباطی ندارد

  

  :ياؤتعبير ر

اما اين رؤيا . کنند که پدر و مادر و برادران، برای حضرت يوسف سجده کردند گونه تعبير می  اين رؤيا را اينًمعمولا 

در تأويل رؤيا . ھا بر حضرت يوسف سجده کردند که آنگاه در تأويل آن دچار مشکل شويم به اين معنا نيست که آن

بر او سجده ) ع(اند پدر و مادر و برادران يوسف  ه باشند، گفتهکه رؤيای سجده ستارگان، آفتاب و ماه را ديد براساس اين

  .شود ِکنندگان خود ماه و آفتاب  نيستند، تأويل رؤيا ھم متفاوت می ولی با اين نگاه که سجده. کردند

طبق آيات قرآن حضرت يوسف پدر خود را بر عرش، يعنی بر تخت بالا بردند و خود در جايگاه عزيز مصر و مقام 

رواج مصر در برابر   بودند، طبق رسم وءآنگاه جمعی از حاضران که کارکنان و مقامات و وزرا. شوری نشستنددوم ک

 چندان تکه پدر و مادر، او را سجده کرده باشند زيرا اين با متن آي نه اين. حضرت يوسف عليه السلام به سجده افتادند

َو رفع أبويه ع«: فرمايد چون می. سازگار نيست ِ ْ َ ََ َ ََ ِلى العرشَ ْ َ ْ   ). يوسف١٠٠ تآي ( »َ

حضرت يوسف خود را در . ء و ستارگان به وزراءگردد، ماه به رئيس الوزرا َشده که آفتاب به سلطان و ملک برمی گفته 

  .کنند ای در برابر او سجده می ّبيند و بعد براساس قانون مصر، عده ھا می جمع آن

يک مرحله، بيرون از شھر مصر بوده که . ان دو مرحله وجود داشتدر ملاقات حضرت يوسف با پدر، مادر و برادر

که تفصيل آن در  .کند تا به شھرتشريف آورند ھا را دعوت می آيد و آن ھا می ی آنئحضرت يوسف خود به استقبال وپذيرا

َفلما دخلوا على«: ھمين سوره به بيان گرفته شده است) ٩٩ (تآي َُ َ َّ َ َ يوسف آوى َ ُ َ إليه أ ُ ِ ْ َ ُبويه و قال ادخلوا مصر إن شاء الله ِ َّ َ َ َْ ِْ َ َ َْ ِْ ُِ ُ

َآمنين برخی تعبير کردند که . وقتی که پدر و مادر و برادران وارد مصر شدند، پدر و مادر را در نزد خود جای داد» ِ

  .ھا گفت که با امنيت وارد مصر شويد ھا را در آغوش گرفت و به آن آن

  ادامه دارد

 


